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موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
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سومین آیه‌ای که اینجا مطرح شد برای بحث ستر، فراز دیگری از آیه سی و یک سوره نور بود که فرمود ﴿وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ در این آیه شریفه بعد از بیان دو مقدمه به مفردات آن پرداختیم و نکاتی عرض شد؛ 
نکته اول در ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ بود که اشاره به یک نکته‌ای شد 
یک نکته هم در مورد ارجل بود که یک توضیحی داشت 
و نکته سوم در مورد لام لیعلم بود که اشاره شد که احتمال عاقبت و غرض و تعلیل می‌آید و ظاهر عاقبت است و تعلیل در اینجا چندان وضوحی ندارد که لام تعلیل باشد مگر اینکه با مناسبات حکم و موضوع بگوییم آن معلومیت زینت آن نکته اساسی است و علت از آن استفاده می‌شود و محور حکم استفاده می‌شود. 
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در مورد یُعلَم بود که مجهول از یَعلَم هست، البته غیر از این احتمال که مجهول ثلاثی مجرد باشد، یک احتمال دیگر هم هست که مجهول ثلاثی مزید باشد، یعنی اعلَم یُعلِمُ، مجهول آن یُعلَم می‌شود این هم یک احتمال است که کسی نگفته است ولی ممکن است به عنوان یک احتمال طرح بشود، اعلَمه یعنی او را مطلع کرد، او را آگاه کرد، اعلام کرد، آن وقت یُعلِم مضارع آن می‌شود و مجهول آن هم یُعلَم می‌شود که اگر این طور باشد، آن وقت لِیُعلم یعنی اعلام شود ما یخفین، یعنی یک جور اعلام شده را برساند. این هم احتمال دارد و منتفی نیست گرچه اظهر در این صیغ مجهولی که مشترک بین ثلاثی مجرد و مزید است همان است که این مجهول ثلاثی مجرد است. صیغ مشترکه داستان مفصلی دارد و شاید اظهر در جاهایی که مشترک بین ثلاثی مجرد و مزید باشد این است که حمل بر ثلاثی مجرد بشود که شاید اظهر باشد و اینجا هم همین‌طور فهمیده می‌شود. 
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این است که علِم همان‌طور که فرموده‌اند گاهی به شئ و ادراک الشئ است اینجا به یک مفعول متعدی می‌شود، علِمَه، گاهی هم ادراک الشئ لشئٍ هست، به شکل مرکب و مزید بر آن صورت اول، در این صورت به دو مفعول متعدی می‌شود. 
اینجا ظاهر این است که همان معنای اول است که ادراک الشئ است که اینجا یُعلَم یک مفهوم دارد، مجهول شده ما یُخْفِینَ در واقع نائب فاعل آن هست. 
این هم اینجا یُعلَم از علم است که یک مفعول می‌گیرد نه آن علم که دارای دو مفعول است. 
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نکته مهمی که در این یُعلَم وجود دارد این است که معلومیت ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، مقصود چیست؟ 
در اینجا و در ذیل این واژه نکته و سؤالی که ممکن است طرح شود این است که کدام از این احتمالات اینجا مقصود است؟ 
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این است که مقصود معلومیت است ولو به غیر حواس نظر و سمع باشد، همین صدا می‌کند، این پای می‌کوبد بر زمین، آن‌ها به هم می‌خورد، صدایی تولید می‌کند، آن وقت این چیزی است که حدس است
احتمال اول این است که یُعلم است ولو غیر سمع و نظر، می‌داند که اینجا هست. 
این احتمال منتفی است برای اینکه اینجا این لیعلم عاقبتی است که متفرع بر لَا یَضْرِبْنَ است، نه اینکه همین‌جور می‌داند که دارد، این دانشی است که در نتیجه آن ضرب علی الارض پدید آمده است و این معلوم است که به خاطر ضرب علی الارض این علم برای شخص پیدا شده است لذا مطلق علم مقصود نیست می‌داند که او یک زینتی دارد از راه دیگر می‌داند، خبردارد، می‌فهمد، دلایل و قرائنی کشف کرده است که او زینتی بر پا دارد، یا بر دست دارد. این مقصود نیست. این احتمال اول است که مقصود مطلق المعلومیه باشد حتی معلومیت از راه غیر سمع و نظر و امثال اینها. این مقصود نیست. 
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این است که مقصود یعلم از باب سمع باشد، وقتی او پای را بر زمین می‌کوبد، برخورد اجزاء از این زینت حاصل می‌شود و نشان‌دهنده این است که او زینت دارد. 
اینجا تناسب دارد، مناسبات حکم و موضوع آن خیلی نزدیک می‌کند این احتمال را برای اینکه می‌گوید: لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لیعلم ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ. آن که تناسب دارد این است که ضرب پا بر زمین، تولید یک صدا می‌کند و آن صدا، استماع می‌شود پس یعلم یعنی یستمع. 
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این است که یُعلم در اینجا ینظَر باشد، یعنی پا را که به زمین می‌کوبد، این لباس که ظاهرا به نوعی باز هم بوده است، لباس کنار می‌رود و آن وقت یعلم ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ یعنی آن زینت مخفی دیده می‌شود. آن بخش بالا می‌آید یا کنار می‌رود، به گونه‌ای می‌شود که در نظر آشکار می‌شود. دیده می‌شود. 
این هم بی‌تناسب نیست ولو آن که آن احتمال دوم اظهر و ابین باشد. 
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این است که دو و سه، لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ یعنی با ضرب این زینت آشکار می‌شود برای ناظر، آشکارشدگی آن به وسیله سمع یا به وسیله نظر و بصر، هر دو را بگیرد، معلوم می‌شود. 
به عبارت دیگر در این احتمال چهارم گفته می‌شود معلوم بودن همان معلوم بودن است، مشخص می‌شود که او این زینت را دارد، منتهی آن معلومیت از غیر طریق سمع و نظر، با قواعد و شواهد دیگر، شاهد داریم که مقصود نیست و از آن منصرف است. اما بقیه چیزها در این اطلاق یُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ باقی می‌ماند. 
این چهار احتمالی است که اینجا وجود دارد، بعید نیست که احتمال چهارم باشد اگر کسی آن جمع را نپذیرد و خود را مضطر به این بداند که یکی از احتمالات را باید انتخاب کرد، همان احتمال دوم بیشتر ظهور دارد، در تفاسیر هم این مسئله بیشتر آمده است که اینها بیشتر به هم می‌خورد، صدایی تولید می‌کند و آن نامحرم آن را می‌فهمد. 
این بحث مهمی می‌شود که آیه چه می‌خواهد بگوید؟ مدلول آیه خیلی اثر می‌گذارد. 
از مجموع چهار احتمالی که اینجا مطرح شد؛ احتمال اول حتماً منتفی است، احتمال سوم هم ضعیف است و خیلی قوی نیست که اختصاصاً آن نظر باشد، 
بنابراین احتمال دوم و چهار، اینجا قابل دفاع هست. 
اگر احتمال دو باشد نتیجه آیه شریفه این است که آیه شریفه تأکید می‌کند بر همان امر تهییج و تبرج ﴿و لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ می‌گوید این حرکتی که انجام می‌شده است و با تکان دادن آن زینت و تولید آن صدا، یک تهییجی است و از این تهییج پرهیز کنند ﴿و لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ﴾ بنابر احتمال دوم این آیه شریفه نهی از تهییج و تبرج است. 
بنابر آن که احتمال دوم را ترجیح بدهیم آن وقت نتیجه این است که آیه می‌گوید ﴿لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ﴾ لا تهیجنَ الرجال با حرکات خودتان که نمونه آن پای زدن به زمین و به صدا درآمدن آن زینت‌ها است که موجب تهییج می‌شود. این بنابر احتمال دوم، فقط بحث تهییج را می‌گوید. 
بنابر احتمال دیگر که سه باشد یا اگر شمول هر دو باشد، آن وقت این آیه بحث ابداء زینت را هم می‌گوید و این تکرار همان بالا است؛ ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، این یک روی دیگر همان سکه را بیان می‌کند، زینت‌های مخفی را اظهار نکنید، یکی از روش‌های اظهار زینت‌های مخفی در نظر و نگاه دیگران، این است که پا به زمین بزند و لباس‌ها جابجا بشود و آن مسئله دیده بشود. 
اگر احتمال سه بگوییم آن وقت این آیه به سمت ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ می‌رود، می‌گوید این زینت مخفی را اظهار نکند.  ﴿لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾، آن را اظهار نکند. 
این بحث اساسی در این یعلم شد که این قدر تأثیرگذار است. 
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یعلم، چهار احتمال دارد، 
۱- احتمال اول منتفی است
۲- بنابر احتمال دو، نتیجه این می‌شود که آیه می‌گوید تهییج نکن، تحریک شهوانی نکن، با حرکات خود تحریک شهوانی انجام نده و آنچه موجب تحریک شهوانی است منع می‌شود که نمونه بارز آن ضرب بارجلهن علی الارض یا ضرب پا به پای دیگر یا که چیز دیگر، آن خصوصیتی ندارد، این موجب تهییج می‌شود و بنابر احتمال دوم آیه قاعده‌ای که از لَا تَبَرَّجْنَ استفاده کردیم یا از ﴿فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ استفاده کردیم؛ گفتیم آن به منزله علت است یک قاعده‌ای را می‌رساند که تهییج نکن. حرکتی که در آن هیجانات شهوانی در طرف مقابل پدیدار شود، انجام نده و پرهیز کن. این هم آن را می‌گوید. این بنابر احتمال دوم است. 
۳- بنابر احتمال سوم؛ مضمون آیه یک چیز دیگری می‌شود، و تأکید بر همان ﴿و لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ﴾ است منتهی آن مستثنی‌منه را مقداری شفاف‌تر بیان می‌کند. ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، این مستثنی‌منه را بیان می‌کند که آن ما یُخْفِینَ را ابداء نکند. بنابر آنکه بگوییم یعلم یعنی ینظر، نه یسمع و یستمع. 
پس احتمال دوم اگر یعلم به معنای یستَمع باشد، یعنی مقصود آن باشد، قاعده حرمت تهییج شهوانی می‌شود. 
بنابر احتمال سوم لیعلم یعنی مقصود لینظر باشد، همان حرمت تکشف می‌شود، تکشف نکن که دیگران به زینت مخفی نگاه کنند. تکشف از زینت خفی و مخفی است. 
۴- احتمال چهارم این است که هم‌زمان بگوییم آیه دو قاعده را بیان می‌کند، ما هم همیشه این را عرض کرده‌ایم که به دلیل ظرفیت بالای دلالی قرآن، ما تعدد معانی و قواعد در یک فراز از یک آیه یک چیز معقولی است و این استظهار در قرآن قوی‌تر از احادیث و روایات است 
دلیل این است که لیعلم دارد، علاوه بر اینکه مناسبات حکم و موضوع که احتمال دوم را می‌گوید حتماً هست، آن را نمی‌شود از دل آیه بیرون برد. چون ظاهر لا یضربن لیعلم بیشتر تداعی استماع می‌کند. آن جای خود محفوظ است، 
اما اینکه اضافه بشود آن دو، سه، شاهد این است که می‌گوییم لیعلم گفته شده است، نگفته است لیستمع، یعلم هم مفهوم مشترکی دارد 
از طرف دیگر اینکه بعد دارد ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، آیه را دیده‌ایم که ابداء گفته شده است، ابداء و اخفاء مقابل هم هستند و لذا آن را هم می‌گیرد، چرا نگیرد؟ لا یبدین، اینجا هم می‌گوید یُخْفِینَ، آنجا گفته است لا یبدین، اینجا هم می‌گوید﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لیعم ما یُخْفِینَ لیظهر ما یُخْفِینَ﴾، یبداء ما یخفین. ممکن است این را بیاوریم که کلمه اخفاء و کلمه زینت که در آیات دو سه بار قبل آمده است که همان زینت و بحث نظر مطرح بوده است. 
این در حد مویدات است و نه اینکه دلیل باشد و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست، استعمال در همان جامع است، یعلم ما یخفین، یعلم، إما بسمع، أو بالبصر. 
یخفین، اخفاء این که در معرض دید نباشد یا در معرض تهییج نباشد، این اخفاء است، زینتهن هم همین‌طور، لفظ در مشترک لفظی نیست که بگوییم یک قرینه خاصی می‌خواهد. معنای عام آن است، آن وقت آیه هم زمان هم یک قاعده عامه‌ای را بیان می‌کند که ذیل آن دو قاعده فقهی است، یکی تأکید بر همان قبل است و یکی هم تأسیس است. 
از مجموع این مباحثی که در یُعلم گفتیم و دقائقی که در یعلم گفته شد، این را استفاده می‌کنیم که مسئله تهییج حتماً در اینجا مقصود است و آن وقت آیه خیلی آیه تامی می‌شود مخصوصاً با بعضی نکاتی که آن را تکمیلا عرض خواهیم کرد. 
یعنی آیه می‌فرماید ﴿یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ شش دستور در اینجا هست، ﴿یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ و دو تا لا یبدین داشت که قبلاً بحث کردیم و یکی ﴿یَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ داشت، اینها همه در مورد پوشاندن است که آن مقید به تهییج نیست، آن پوشاندن لازم است، فلسفه آن تهییج شهوانی است و الا پوشاندن اعضا از نامحرم مقید به شرایط تهییج نیست، آن شأنیت تهییج آنجا مقصود است لازم نیست تهییج فعلی آنجا باشد. 
کل آن پنج خطاب، نگاه مجموعی که به آیه بیفکنید این است که شش فرمان به زن داده است، آن پنج فرمان، به دو قسم تقسیم می‌شود؛ 
۱- اینکه به نامحرم نگاه نکن. در آن چارچوبی که تعیین شده است 
۲- آن چهار تای بعدی می‌گوید خود را صیانت بکن از نگاه و نظر دیگران. 
۳- ششمی هم نوع سوم است که می‌گوید اقدامات تهییج آمیز و تحریک‌آمیز انجام نده. 
یعنی شش فرمان، سه قاعده فقهی را در اینجا بیان می‌کند؛ 
۱- یک قاعده این است که چشم را از نامحرم باز دار. 
۲- چهار قاعده و فراز بعدی می‌گوید خود را از نگاه ناصواب و نامحرم مصون بدار، با آن تفصیلاتی که در آن چهار فرمان آمده است. 
۳- این ششم و آخری قدر متیقن یک قاعده تهییج است، می‌گوید اقدام تحریک‌آمیز نکن. 
پس سه محور در این شش فرمان آمد؛ 
۱- یکی چشم را باز دار. 
۲- اینکه سر و رو و موی خود و بدن و زینت‌های خود را با آن تفاصیلی که دارد مصون بدار. جز در آن استثنائاتی که آمده بود. 
۳- هم چیز غیر از اینها است و آن این است که اقدام تحریک‌آمیز و تهییج‌آمیز انجام نده. 
این سه محور اصلی می‌شود که در این آیه آمده است. 
اگر ما یُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ، یعلم و یخفین را عام بگیریم علاوه بر این قاعده منع از تهییج شهوانی، یک تأکیدی هم بر آن‌ عدم ابداء زینت در آیه هست. 
همان‌طور که دیروز عرض کردم، سوره نور و تا حدی سوره احزاب در زمینه مباحث روابط زن و مرد و همین‌طور مباحث خانوادگی از غرر سور قرآن است از این منظر، مخصوصاً آیه سی و یک، خیلی جامع و بسته کاملی در بردارد. 
سر جمع مسئله این است که در آیه یک مضمون جدیدی است که قبل نبوده است، در این شکی نیست، مناسبات حکم و موضوع و خود این یُعلم که با آن عوض شد. 
باز تأکید می‌کنم که اظهر احتمال دوم و لا یبعد که احتمال چهارم را هم بپذیریم، با توجه به اینکه در احتمال چهار مرتکب یک معنای اشتراک لفظی نمی‌شویم، بلکه در همان معنای جامع است و مانعی هم ندارد که آیه در آن واحد هم تأکید بر قاعده‌ای که قبل بود و هم تأسیس یک قاعده جدید بکند. اینجا اصالة عدم التأکید اینجا جاری نمی‌شود 
[bookmark: _Toc219824851]طرح یک نکته مهم
این نکته در خیلی از جاهای قرآن هست، توجه داشته باشید؛ 
یک وقتی است که آیه را به گونه‌ای معنا می‌کنیم که همه آن تأکید می‌شود، در مقابل احتمال دیگری که آن تأسیس می‌شود آنجا اصالة التأسیس و اصل‌ عدم تأکید؛ مرجح آن احتمال تأسیسی است. 
اما اگر آیه می‌تواند بدون اینکه استعمال لفظ در اکثر بشود، استعمال جامع شده است، هم‌زمان تأکید و تأسیس داشته باشد آنجا معلوم نیست که اصل‌ عدم تأکید یک اصل عقلایی باشد که یک احتمال را بر آن ترجیح بدهد. 
دوران امر بین دو معنای تأکیدی و تأسیسی اگر شد، اصل‌ عدم تأکید می‌گوید آن معنای تأسیسی را بپذیر. اما دوران امر بین این شد که تأسیس محض باشد یا تأسیس و تأکید باشد، آنجا معلوم نیست که اصل‌ عدم تأکید جاری بشود و در حد یک ظهور بعید است از اصل‌ عدم تأکید در آنجا بشود استفاده کرد. 
این یک نکته مهمی است که جاهای دیگر، گاهی در تفسیر با آن مواجه می‌شویم که باید به آن توجه داشت. 
از این روست که میان این چهار احتمال، بعید نیست که احتمال چهارم ترجیح پیدا بکند و اگر کسی این را نپذیرفت، همان احتمال دوم و احتمال چهارم آیه دو قاعده را می‌گوید، بسته قواعد روابط زن و مرد، تقریباً یک بسته کاملی در این آیه سی و یکم هست که سه محور دارد؛ 
۱- نگاه نکردن و چشم‌پوشی از نامحرم است. 
۲- پوشاندن خود از دیگران است. 
۳- تهییج نکردن دیگران است. 
این سه تا پایه اصلی روابط زن و مرد است که از این آیه شریفه استفاده می‌شود. 
[bookmark: _Toc219824852]مسئله پنجم
زِینَتَهُنَّ است، همان‌طور که در مباحث پیشین عرض شد، در آغاز آیه و صدر آیه هم که زینت به کار رفته است، ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ آمده است اختلاف بود که زینت چیست؟ 
[bookmark: _Toc219824853]احتمال اول
که ظاهر اولیه است، این است که زینت زر و زیوری است که منصوب به بدن می‌شود که به این زینت‌های ظاهری می‌گویند، زینت ما یتزین به، یعنی آن چیزهایی که نصب به بدن می‌شود. مقصود این است. 
[bookmark: _Toc219824854]احتمال دوم 
این بود که ما با قرائن و شواهدی بگوییم زینت خود بدن زن است که به آن زینت خلقی یا طبیعی می‌گویند. 
[bookmark: _Toc219824855]احتمال سوم 
این است که زینت معنای جامعی باشد هم زینت خلقیه را بگیرد و هم زینت عارضیه را بگیرد. 
آن را آنجا بحث کردیم گفتیم اگر ما باشیم و ظاهر اولیه آیه، ظهور در احتمال اول دارد، یعنی زینت‌های منصوبه و عارضی. 
اما به برکت روایات، این زینت، شامل خود بدن و خلقی هم می‌شود، در روایات متعدد هست که آن ظهور را دارد منتهی می‌گفتیم آن ظهور اول را نفی نمی‌کند که احتمال دوم بشود بلکه احتمال سوم می‌شود که زینت یک معنای عامی پیدا می‌کند که هم زینت‌های طبیعی را می‌گیرد که خود جسم و بدن زن باشد و هم زینت‌های عارضی و منصوبه را می‌گیرد. 
[bookmark: _Toc219824856]مقصود از زینتهن
در اینجا هم شبیه آن این احتمالات وجود دارد؛ که لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ مقصود از این زینتهن چیست؟ 
[bookmark: _Toc219824857]احتمال اول 
این است که فقط زینت‌های عارضی باشد و این با همان سمع که احتمال دوم آنجا بود سازگار بود لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ به هم می‌خورد صدای از به هم خوردن از خلخال و زینت‌های منصوب بر پا شنیده می‌شود، معلوم است که این زینت‌ها مربوط به عارضی و منصوبه است. 
[bookmark: _Toc219824858]احتمال دوم
ولی در عین حال ممکن است بگوییم زینت آن بدن را هم می‌گیرد بنابر آن که احتمال سه بگیریم یا احتمال چهار بگیریم برای اینکه ﴿لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ را گفتیم نگاه به زینت را هم می‌گیرد، آن وقت این نگاه، نگاه به بدن هم هست، یعنی پا را به زمین می‌زند، لباس او کنار می‌رود و پا دیده می‌شود. 
این دو احتمالی است که با آن بحث قبلی تناسبی دارد. اگر در بحث قبلی گفتیم فقط آن سمع و استماع مقصود است، اینجا فقط زینت ظاهری است. 
ولی اگر معنای چهارم را پذیرفتیم در احتمال قبل، اینجا ممکن است گفته شود در زینتهن معنای مشترک به کار رفته است، همان‌طور که در صدر آیه زینت به برکت روایات در معنای عام و مشترک بود. 
ما چون آن را ترجیح دادیم، احتمال چهارم، بعید نیست که بگوییم زینت اینجا معنای عام است. 
[bookmark: _Toc219824859]مسئله ششم 
که با بحث قبلی ارتباط دارد، ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ است که این سؤال که ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ خصوصیتی دارد و شامل چیزهای دیگر نمی‌شود؟ یا الغاء خصوصیت و تنقیح مناط است؟ 
آیه می‌فرماید ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾، این پای بر زمین زدن که موجب تولید صدایی می‌شود که آن هیجان شهوانی ایجاد می‌کند، اختصاص بر پای بر زمین زدن دارد؟ یا تنقیح مناط است؟ 
به نظر می‌آید یک حدی تنقیح مناط اطمینانی است، از قبیل اینکه پا را به زمین نمی‌زند، پا را تکان می‌دهد، به شکل موزونی پا را تکان می‌دهد که آن صدای تهییجی ایجاد می‌شود، فرقی نمی‌کند، پا را به زمین بزند یا حرکت بدهد که آن صدا تولید بکند. 
از این هم ممکن است کسی جلوتر بیاید که تولید صدا نمی‌کند ولی شکل دیگری تبرج می‌کند که آن تحریک را ایجاد می‌کند. لعموم التعلیل که اینجا بگوییم این معلومیت ما ﴿یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ مقصود تحریک شدن بود که این را بعد عرض می‌کنیم و از این جهت است که ممکن است بگوییم این لَا یَضْرِبْنَ یک فرد بارزی بوده است که متعارف هم بوده است و مورد تأکید قرار گرفته است ولی این یک نمونه‌ای از یک امر کلی‌تری است که اینجا بیان می‌شود. 
[bookmark: _Toc219824860]مسئله هفتم 
آن است که ﴿یُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ مقصود یعلم از ناحیه نامحرم، آن هم همراه با هیجان شهوانی است، مناسبات حکم و موضوع اقتضاء این را می‌کند و الا اگر کسی می‌داند ولی محرم است، آیه کار به او ندارد، یا نامحرم است که این را می‌فهمد، این صدا را می‌شنود، ولی بر حسب یک اتفاق این صدا تولید شد و او در مقام تهییج نبود و مقام هم مقامی نبود که طرف هم تهییج شود، آن هم منصرف است. 
بنابراین از یک طرف در ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ الغاء خصوصیت خیلی قوی است و عموم پیدا می‌کند، شامل آن تخضعن بِالْقَوْلِ هم می‌شود، خضوع بِالْقَوْلِ هم ضمن این قرار می‌گیرد. 
[bookmark: _GoBack]هم این ﴿یُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ از یک جهت انصراف به آن شنیده شدن در مقام مسائل شهوانی دارد، از آن طرف هم شنیده شدن هم خیلی دخالت ندارد یعنی یک کاری بکند که تهییج در او پدید بیاید، لذا دو سه الغاء خصوصیت و انصراف در اینجا هست که آن وقت آیه این‌جوری می‌شود؛ می‌گوید اقدامات تهییج‌آمیز نکند.
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